انترناسیونال ۲۷۰
طرحي شکست خورده براي شرايطي جديد

درباره اقدامات امنيتي جمهوري اسلامي 

گفتگو با فاتح بهرامی

انترناسیونال: یک نهاد امنیتی جدید در تهران به نام "شورای تامین امنیت" اعلام شده است. همچنین نیروی انتظامی یک مانور شهری شش روزه در تهران تحت عنوان "رزمایش امنیت و آرامش در تهران" برگزار میکند. ۳۰ هزار نیروی انتظامی با ۴ هزار خودرو در این عملیات شرکت میکنند و همچنین دوربینهای مدار بسته در تهران نصب شده است. حکومت اسلامی چرا به عملیاتی در این سطح دست میزند؟ چه هدفی دارد؟ موضوع چیست؟ 
فاتح بهرامی: اين مانور جمهوري اسلامي نشانه وضع رقت‌بار حکومت و نمايش اوج استيصال و وحشت سران آن ازانقلاب کارگران و مردم آزاديخواه در ايران است. مجموعه اين اقدامات يک کلاه بوقي بر سر سران رژيم از خامنه اي و احمدي نژاد تا مرتضوي و رجب زاده فرمانده نيروي انتظامي است. قدرقدرتي اين حکومت در مقابل حرکت مردم براي سرنگوني رژيم و براي جلوگيري از گسترش اعتراضات کارگران و اقشار محروم جامعه مدتهاست بسر آمده است. ارعاب تاثير ندارد و قتل و جنايت و اعدام و اذيت و آزار مردم توسط اوباشان رژيم کسي را نميترساند و به کوتاه آمدن مردم منجر نشده است. ميدانند که ادامه حاکميت يک عده دزد و قاتل و ميلياردر و اوباش اسلامي بر جامعه اي که مردم آن تشنه آزادي و برابري هستند و بهمين دليل هم برخاسته اند هر روز سختتر از روز قبل است. اين وضعيت در کنار بحران کنوني اقتصادي که فقط در همين مدت کوتاه گراني و تورم و بيکاري مزمن در ايران را تشديد کرده و تکانهاي اجتماعي مهمي هم بدنبال دارد و همچنين با بالا گرفتن اختلاف درون جناحهاي حکومت مجموعا باعث شده که کابوس انقلاب عليه حکومت اسلامي خواب راحت براي سران رژيم باقي نگذارد. از اينرو به عبث دارند راه ديگري براي ارعاب مردم را آزمايش ميکنند. "رزمايش" ٦ روزه با ٣٠  هزار نيروي انتظامي و ٤ هزار خودرو و ٥٠ فروند هواپيما و هليکوپتر و بسيج کل دستگاه امنيتي و اطلاعاتي و سرکوبگر حکومت قرار است "اقتدار" نيروي انتظامي را به رخ مردمي بکشد که مصمم هستند کل اين سيستم را به گور بسپارند، و البته اين همزمان است با بازگشت "گشتهاي عملياتي بسيج" که قرار است شبانه در محلات گشت بزنند، و نيز تشکيل "شوراي تامين امنيت" که گفته ميشود وظیفه آن تامین امنیت شهر تهران از طریق هماهنگی با نهادهای انتظامی و امنیتی است. پول هنگفتي که ميتوانست معضل حقوقهاي معوقه کارگران و بيمه بيکاري براي تمام بيکاران را تا مدت زيادي حل کند، براي نمايش "اقتدار" نيروي انتظامي خرج ميکنند که به مردم گرسنه و عاصي از گراني بگويند ما ميخواهيم از ثروتهاي ميلياردي  آيت الله ها و سرمايه داران و زندگي انگلي و تجملي اوباش اسلامي حراست کنيم! ٣٠ هزار نيروي انتظامي "هم قسم" شده اند که جلو عقب رفتن حجاب زن و مسخره شدن دين و قوانين اسلامي را بگيرند چون بنظر ميرسد اينها آرامش حاجي آقاها و آيت الله ها و مباني اسلامي حکومت اين جانيان را خدشه دار ميکند. مساله بسادگي اينست که شکاف عميق فقر و ثروت، وجود توده دهها ميليوني مردم که فلاکت اقتصادي کارد را به استخوانشان رسانده از يکسو و چنگ انداختن عده اي قليل به ثروت عظيم حاصل از دسترنج اين توده عظيم از سوي ديگر، و چشم انداز افزايش  بيکاري و فقر و بدتر شدن وضعيت معيشتي مردم در اثر قطع سوبسيدها و اثرات بحران موجود که از نظر سرمايه داران بايد طبقه کارگر بار آنرا بدوش بکشد، همه اينها چشم انداز انقلاب کارگران و مردم محروم عليه اين نظام سراپا فاسد و ضد انساني را جلو چشمان حکومت گذاشته است زيرا با يک جامعه در حال جوشش و مصمم به جارو کردن اين حکومت مواجهند. اين دليل واقعي وحشت حکومت سرمايه داران اسلامي است که مجبور شده اند خود را مسخره کنند و استيصال خود را نمايش "اقتدار" بنامند و براي آن پول خرج کنند.
يک نکته ديگر درباره اين مانور که جنبه بي سابقه بودن آن است و نيز آرايشي که حکومت بر اساس کل اين اقدامات بخود گرفته است را بايد اشاره کرد. نفس اين مانور و شکل آن بسيار عجيب و در عين حال گوياي اذعان حکومت به درماندگي اش در مقابل قدرت مردم است. دولتها معمولا مانورهاي نظامي که اساسا مانور نيروي نظامي و ارتش است را براي قدرتنمائي در مقابل دولتهاي ديگر انجام ميدهند و "تمرين" و کسب آمادگي هم براي بالابردن توان جنگي در جنگ ميان دولتهاست. اينجا اما "رزمايش" مذکور مانور نيروي پليس شهري است که بنا بتعريف خود آنها کارش تامين امنيت شهروندان در مقابل قتل و تجاوز و دزدي و امثال اينهاست. جدا از اينکه در جوامع امروزي خود همين جرائم قتل و تجاوز و دزدي محصول مستقيم عملکرد نظام موجود است و در يک جامعه سالم آزاد و برابر زمينه اي براي اينها وجود ندارد، اما در جمهوري اسلامي که قتل زنجيره اي و آدرم ربائي و اعدام يعني قتل عمد دولتي مرتبا توسط حاکميت صورت ميگيرد، و دزدي و چپاول که بطور آشکار و روزانه توسط سرمايه دارن و عوامل حکومتي و آخوندها انجام ميگيرد و مرتب حقوق کارگران و مردم را بالا ميکشند  و هر روز در متن اختلافاتشان دزديهاي کلان همديگر را رو ميکنند، و تجاوز به حريم خصوصي مردم و دخالت در خصوصي ترين جنبه هاي زندگي شهروندان به حکم مباني اسلامي به قانون اين جنايتکاران بدل شده، آنگاه معني "امنيت و آرامش" در اين رژيم مستيقما به معني امنيت سرمايه دارن و آخوندها و عناصر و ارگانهاي حکومتي است. و وقتي مجرم واقعي خود حکومت است و ميخواهند هر روز يک صفحه سياه ديگر به کارنامه سراپا جرم و جنايتش اضافه کند، و از سوي ديگر مردم آزاديخواه تصميم گرفته اند که جامعه را از وجود اين مجرمين خطرناک پاک کنند و آزادي و امنيت و آرامش واقعي را به جامعه برگردانند، آنگاه نيروي پليس بايد براي تامين امنيت اربابان خود در مقابل جامعه اداي اقتدار دربياورد. در واقع اين رزمايش نيروي انتظامي مانور ضد انقلاب در مقابل انقلاب کارگران و مردم محروم است. بهمين دليل هم رژيم ميخواهد از طريق اين مانور با صداي بلند به صف انقلاب اعلام کند که لباس رزم پوشيده ام و مولفه هاي آنرا هم اعلام ميکند. گشت بسيج به محلات برميگردد، دوربين نصب ميکنند، شوراي تامين امنيت درست ميکنند، عناصر امنيتي و اطلاعاتي در جلسات و ارگانهاي مختلف دولت حاضر ميشوند و در يک کلام دولت آرايش امنيتي اطلاعاتي بخود ميگيرد. اما مساله اينست که اين طرح تماما محکوم به شکست است، نمونه هاي مختلف آن از جمله "طرح امنيت اجتماعي" را مردم قبلا شکست داده اند. امروز دوره قدرقدرتي حکومت اسلامي نيست بلکه دوره پيشروي مردم و شکست حکومت است. اين طرحها حتي از هراس و وحشت حاکمان اسلامي نميکاهد، اما چاره اي هم  جز رجزخواني و زدن رنگ اقتدار به استيصال و درماندگي صفوف در هم ريخته خود ندارند.
انترناسیونال: ظاهرا احمدی نژاد و اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی و سعید مرتضوی که معرف حضور همه است در این رابطه کلاهشان تو هم رفته است. احمدی نژاد نصب دوربین مدار بسته را "خلاف مصالح کشور" دانسته است. به عنوان مدافع زندگی خصوصی مردم ظاهر شده است و گفته است این کار "فضای آرام و امن کشور را پلیسی" میکند. در پاسخ سعید مرتضوی، دادستان تهران هم گفته است که این دوربین ها در مناطق "جرم خیز" و برای کنترل ترافیک نصب شده اند! در این مورد این دعوا چه میگویید؟ 
فاتح بهرامی: درباره پليسي نشدن فضاي کشور البته آقاي احمدي نژاد جوک فرموده اند، اما در پس اين جوک دو نکته قابل توجه است. اختلاف احمدي نژاد و دولت وي با نيروي انتظامي سابقه اش به قبل و به طرح امنيت اجتماعي برميگردد. در جريان اجراي طرح امنيت اجتماعي و اعتراضاتي که بر سر آن وجود داشت غلامحسين الهام سخنگوي دولت به خبرنگاران ميگفت که دولت نقشي در اين طرح ندارد و نبايد آنرا به پاي احمدي نژاد نوشت. در اين ماجرا غلامحسين الهام وظايف نيروي انتظامي را به دو دسته تقسيم ميکرد که يک بخش آن مسئوليتش با قوه قضائيه و يک بخش هم با دولت بود. اين به آنها اجازه ميداد که مردم در اين  ميان سرگردان باشند و هر بلائي سرشان مياوردند کسي مسئوليت آنرا بعهده نگيرد. اما از طرف ديگر اسماعيل احمدي مقدم ضمن انتقاد شديد از حرفهاي الهام تاکيد ميکرد که سه بار بحث امنيت اجتماعي  در جلسات هيات دولت و با حضور احمدي نژاد مطرح شده و کل ماجرا با هماهنگي دولت صورت گرفته است. مساله اينست که هرگاه بين عناصر و جناحهاي مختلف رژيم بر سر منافع مردم اختلاف درميگيرد، در واقعيت امر فرستادن مردم بدنبال نخود سياه و حفظ کليت نظام مطرح بوده و هست. در جريان اين نوع اختلافات، در برخي موارد مردم وسيله و ابزاري براي پيش بردن منافع جناحي ميشوند و در موارد زيادي هم کل داستان قايم موشک بازي است و در نهايت کسي مسئوليت زير پا گذاشتن حق مردم را بعهده نميگيرد و آنرا به گردن ديگري مياندازد. در دوره خاتمي هم چنين بود و امروز و قبلتر هم همين است. اختلافات اساسي جناحها آنجا رخ ميدهد که منفعتهاي اساسي و اقتصادي آنها بهم برخورد ميکند که در اينموارد دست بهرکاري و از جمله افشاگري از همديگر و پرونده رو کردن هم زده اند. اکنون هم مساله دوربين و اختلاف احمدي مقدم و مرتضوي با احمدي نژاد از جنس همان ماجراي دوره امنيت اجتماعي است. از طرف ديگر، ظاهر شدن احمدي نژاد بعنوان مدافع زندگي خصوصي مردم، جدا از جوک بودن آن، خاصيت تبليغاتي براي وي دارد که شش ماه ديگر ميخواهد در انتخابات رياست جمهوري براي بار دوم از صندوق بيرون بيايد. مشکل اينجاست که اين تبليغات زيادي شتري است و حتي بعيد است کسي در ميان طرفداران احمدي نژاد او را مدافع امن بودن زندگي خصوصي مردم بداند. اگر چيزي احمدي نژاد را براي بار دوم رئيس جمهور بکند اين تبليغات نيست بلکه اين کار خامنه اي است که از هم اکنون به آن اقدام کرده است.
اما مناطق "جرم خيز" که سعيد مرتضوي به آنها اشاره کرده "اماکن تجاري و بانکها" و امثال اينهاست، يعني محلهاي نگهداري ثروتهاي کلان چپاولگران اسلامي. البته هنگامي که مجرمين اصلي، سرمايه داران، اين ثروتهاي کلان را از جيب کارگران دزديده اند دوربيني در کار نبوده است! برعکس، در آن هنگام نيز امکانات و تسهيلات لازم در خدمت حاجي آقا ها وجود داشته است تا با خيال راحت جيب کارگران را بزنند. هم داخل کارخانه هنگام استثمار شديد و افزايش شدت کار حراست و پاسدار روي سر کارگران گذاشته اند که کسي صدايش درنياید يا از افزايش دستمزد و ايمني محيط کار حرف نزند، و هم هنگامي که حقوق کارگران را به بهانه کمبود نقدينگي بالا ميکشند نيروي انتظامي و حراست و اطلاعات و غيره در رکاب سرمايه داران محترم هستند که پولها به همان اماکن تجاري و بانکها واريز شود و "امنيت و آرامش" کساني که پولها را بالا کشيده اند از بين نرود، و ميبينيم که امنيت و آرامش بخشي از "شهروندان" چقدر در اين حکومت مهم است. شعار و موعظه اين حکومت اين است: کارگران، در اين دنيا تا ميتوانيد کار کنيد و ثروت توليد کنيد و آنرا بما بدهيد و خود قناعت کنيد تا آقايان آيت الله براي شما دعا کنند که خدا از گناهان شما چشم پوشي کند، و البته اگر خمس و ذکات هم بدهيد و بجان صاحبان کار خود دعا کنيد شايد در آن دنيا به بهشت برويد! ضمنا يادتان باشد اعتصاب و اعتراض حرام است. شما اينقدر به امور دنيوي اهميت ندهيد، اگر امور دنيوي براي آيات عظام و حجج اسلام و آقاياني که خداوند به آنها مال و ثروت عطا فرموده اهميت دارد فقط به اين خاطر است که در راه ارشاد شما براه راست تنگدست نباشند.
انترناسیونال: فرمانده نیروی انتظامی تهران اهداف این عملیات را به شرح زیر ردیف کرده است: ارتقای امنیت اجتماعی، حراست و حفاظت مبنی بر آرامش فردی، آموزش به شهروندان، حفاظت از مراکز حساس، نمایش قدرت، حفاظت از اموال مردم، انتقال سریع نیرو از سایر استانها به تهران، و ... اولا نظرتان در باره این اهداف و معنای واقعی شان چیست؟ ثانیا مگر قرار است چه خبری در تهران بشود که مثلا از انتقال سریع نیرو به تهران صحبت میشود؟ 
فاتح بهرامی: درباره اهداف اصلي اين عمليات بالاتر اشاره کردم. تمام نکاتي که فرمانده نيروي انتظامي رديف کرده است تماما مربوط به حفاظت از ارگانها و نهادهاي متعلق به سرمايه داران و دولت که فکر ميکنند در جريان تکانهاي اجتماعي بزرگ و اعتراضات وسيع توده اي مورد هجوم قرار ميگيرد، يعني اساسا مراکز قدرت رژيم. "مراکز حساس" همان بانکها و اماکن تجاري آقاي مرتضوي است باضافه مراکز دولتي، راديو و تلويزيون و زندانها و غيره. "حفاظت از اموال مردم" تماما بمعني حفاظت از اموال سرمايه داران است زيرا اين حکومت و سرمايه داران در پناه نيروي سرکوب دائما دارند اموال و حقوق کارگران و مردم محروم را چپاول ميکنند. "آموزش به شهروندان" اشاره به نيروي بسيج سپاه پاسداران است. "نمايش قدرت" اسم رمز ارعاب مردم است، که فقط وحشت خود را با آن تسکين ميدهند. "حراست و حفاظت از آرامش فردي" ديگر فقط به آرامش سران حکومت و آخوندها و سرمايه داران اشاره دارد. مگر اين حکومت براي شهروند عادي آن جامعه يک ذره آرامش باقي گذاشته است؟ نيمي از جامعه، زنان، زير سايه اين حکومت زندگي اش تباه شده است و در تمام اين ٣٠ سال در خيابان و سر کار به لباسش گير ميدهند و مورد اذيت و آزار اوباش حکومتي قرار گرفته اند. حتي مردم را براي لباس پوشيدن و موزيک گوش دادن و تلويزيون نگاه کردن راحت نگذاشته اند و قدم زدن دختر و پسر را مورد سوال قرار ميدهند. به اين ليست دهها مورد ديگر از دخالت اين حکومت در زندگي شخصي مردم و سلب آرامش آنان را ميتوان اضافه کرد و اساسا "آرامش فردي" مردم نه تنها در سيستم فکري و ايدئولوژيک اين حکومت جائي ندارد بلکه بنا بر قوانين کثيف اسلامي تماما مورد تعرض قرار ميگيرد. دولتها هميشه خود را حامي منافع کل مردم جا زده اند. دولت همه جا حامي و نماينده منافع طبقه حاکم است اما تعلق طبقاتي آن، يعني نماينده طبقه حاکم بودن، دائما انکار شده است و خود را نماينده کل مردم جا زده است. اگر در برخي حکومتهاي دنياي سرمايه داري بتوان تعداد اندکي قانون روي کاغذ پيدا کرد که رنگ طبقاتي بودن دولت را نداشته باشد، همين هم در جمهوري اسلامي وجود ندارد. بنا بر قوانين و احکام اسلامي، زنان، پيروان مذاهب ديگر، کساني که مذهب ندارند، و بچه ها اساسا بعنوان انسانهائي برابر با بقيه برسميت شناخته نميشوند و بقيه هم  اگر تمام و کمال تابع ولي فقيه و قوانين اسلامي نباشد کلاهشان پس معرکه است و به اينها تازه عضو طبقه کارگر را اضافه کنيد تا تکليف اين حکومت و رابطه آن با اکثريت مردم معلوم شود. يک نکته ديگر که رجب زاده در مقابل برخي سوالات انتقادي از طرح اين مانور مطرح کرده آمادگي براي مقابله با برخي بحرانهاي طبيعي مانند زلزله است. اينهم پوچ است. فاجعه زلزله بم از ياد مردم نرفته است که چگونه بخش زيادي از کمکهاي ارسالي براي زلزله زدگان را بالا کشيدند و براي اينکه در سطح وسيعي مردم مطلع نشوند و مورد اعتراض قرار نگيرند منطقه را در کنترل کامل و شديد گرفتند. حتي از بچه ها و دختراني که والدينشان را از دست داده بودند پولهاي هنگفتي از فروش آنها و انتقال به دبي و غيره به جيب زدند. 
"انتقال سريع نيرو از ساير استانها به تهران" بتنهائي عمق وحشت جمهوري اسلامي را برملا ميکند. ظاهر قضيه اينست که ميگويد طرح امنيتي جديد ميخواهد براي مقابله با اعتراضات و حرکات توده مردم در تهران سريعا اگر نيروي سرکوب تهران کافي نباشد از استانهاي ديگر نيرو مياورد. اما همين عمق وحشت رژيم را بيان ميکند زيرا دارند اذعان ميکنند که با اعتصابات بزرگ و با تظاهراتهاي چند صد هزار نفري و خلاصه هجوم وسيع مردم به حاکميت مواجه ميشوند و نيروي انتظامي تهران بتنهائي از پس آن برنمياد. اما وقتي اين اتفاق در شهرهاي ديگر هم رخ دهد چکار ميکنند؟ از طالبان و حزب الله لبنان نيرو قرض ميگيرند يا ارتش آمريکا در منطقه؟!  اين بحثها کلا جنبه تبليغي دارد و اميدوارند مردم را بترساند. اما نه اين ارعاب موثر است و نه وقتي حرکتهاي توده اي براي در هم پيچيدن بساط اين جانيان براه افتاد توان مقابله با آن را دارند. سران اين حکومت هم اکنون مشغول انتقال ثروتهاي خود به خارج ايران هستند و اميدوارند نقشه فرارشان به مانع برنخورد و بدست مردم نيفتند.
انترناسیونال: در پاسخ به سئوال اول اهداف این مانور نظامی و امنیتی را شمردید. آیا با این مانور هیچ گوشه ای از این اهداف برای جمهوری اسلامی قابل دسترس است؟ چرا؟  
فاتح بهرامی: نقش خود اين مانور علاوه بر "تمرين" نيروي انتظامي "قسم خورده"، فقط ارعاب مردم و بقول خودشان نشان دادن "اقتدار" نيروي انتظامي است که بالاتر به آن اشاره کردم و مايه تمسخر مردم است و دو سه روز ديگر هم تمام ميشود. اما درباره مجموعه اقدامات امنيتي که قرار است انجام بگيرد نکاتي را ميشود مطرح کرد. اولا، همانطور که قبلا اشاره شد، حکومت تلاش ميکند که کلا آرايش امنيتي خود را تقويت کند. دليلش هم علاوه و مزيد بر وضعيت نابسامان رژيم اتفاقاتي است که بدنبال تشديد گراني و تورم و بيکاري و عوارض آنها در اثر عملي شدن قطع يارانه ها و نيز پائين آمدن قيمت نفت و تاثير بحران جهاني سرمايه روي اقتصاد ورشکسته جمهوري اسلامي رخ خواهند داد، که همانا گسترش اعتراضات بزرگ توده اي و اعتصابات کارگري و کلا مساله سرنگوني جمهوري اسلامي است. از اينرو در درجه اول نيروي سرکوب حکومت تلاش ميکند تحرکش را بيشتر کند و براي مختنق کردن فضاي جامعه دست به اقداماتي بزند. مثلا فعال شدن گشتهاي بسيج، گير دادن به زنان و جوانان و تشديد فشار به فعالين کارگري و غيره. اما مساله اينست که کل اين طرح در واقع يک طرح شکست خورده در يک شرايط جديد است. غلطي نميتوانند بکنند و مردم آنرا شکست خواهند داد. زيرا همين حالا وضعيت اقتصادي غير قابل تحمل شده است و مردم قبول نميکنند. نميشود مردم را باز هم گرسنگي داد و بيکار کرد و حضرات حکومتي پروارتر بشوند و تازه بسيجي و نيروي انتظامي توي خيابان و محلات قلدري هم بکند. 
از يک جنبه ديگر نيز وضعيت کل جمهوري اسلامي وخيمتر ميشود. دعواي جناحهاي رژيم که هم اکنون بشدت بالا گرفته، در متن تحرکات امنيتي ارگانهاي مختلف سرکوب باز هم شديدتر ميشود. زيرا اولا اعتراضات اجتماعي آنها را تحت فشار ميگذارد و هر يک دليل فشار به کل حکومت را در راه حل و عملکرد ديگري ميبيند. ثانيا در متن اين بحران اقتصادي و پائين آمدن سود سرمايه داران در ايران نيز باندهاي مختلف حکومت که هر يک سرشان به بنگاههاي عظيم اقتصادي وصل است و از منافع خود نميگذرند در مقابل هم قرار ميگيرند. ثالثا هر کدام از اين باندها و جناحها در ميان نيروهاي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و بسيج عوامل و محافل خود را دارند و يک جناح نميتواند کنترل خود را بسادگي بر ديگري اعمال کند. پس از کنار رفتن جناح خاتمي و دوخرداد از ارگانهاي قدرت و ميداندار شدن جناح راست حکومت، همانطور که قبلا گفته بوديم، اختلاف و درگيري در درون جناح راست نيز خيلي سريع بوجود آمد و تشديد شده است. اشاره تيتروار به چند نمونه در همين يکي دو ماه اخير باندازه کافي گوياست: درگيريهاي بين احمدي نژاد و رفسنجاني که از همان زمان انتخابات رياست جمهوري شکل گرفت در اين اواخر به شکل شديدي در انتقاد بهمديگر خود را نشان داد که تا حد الفاظ خيلي تند به پيش رفت. خود اين برخورد بين رفسنجاني و احمدي نژاد انعکاسي از اختلاف بين خامنه اي و رفسنجاني است. ماجراي افشاگريهاي پاليزدار مثل يک انفجاري بود که گوشه اي از دزديها و ثروتهاي کلان و غير قابل باور عده اي از کله گنده ترين آيت الله هاي جمهوري اسلامي را روي آب انداخت. تا قبل از علي کردان ٩ نفر از وزيران احمدي نژاد يا استعفا دادند و يا برکنار شدند و استيضاح علي کردان و برکناري وي از پست وزير کشور توسط مجلس تعداد وزيران کنار رفته را به ١٠ رساند و دعواي احمدي نژاد و مجلس را تشديد کرد. و اکنون طبق قانون خودشان فقط برکناري يک وزير ديگر کافي است که اعتبار کل کابينه احمدي نژاد از بين برود و دوباره بايد براي راي اعتماد به مجلس برود. علاوه بر افتضاحي که در جريان استيضاح کردان بر سر قلابي بودن مدارک تحصيلي وي و دروغهاي او و اطرافيانش ببار آمد، مساله رشوه دادن پنج ميليون توماني يکي از طرفداران احمدي نژاد به نمايندگان مجلس براي پس گرفتن راي مخالف به کردان و در پوشش کمک به مساجد يک بي آبروئي ديگر براي حکومت اسلامي شد. اختلاف مجلس و دولت بجائي رسيده که يکي از مشاورين احمدي نژاد مجلس را به يک دادگاهي تشبيه ميکند که نه هيات منصفه دارد و نه به متهم (کردان) اجازه داد که وکيل مدافع داشته باشد. بدنبال برکناري کردان، خامنه اي از احمدي نژاد قاطعانه و براي بار چندم حمايت ميکند و غير مستقيم مجلس را مورد انتقاد قرار ميدهد. از طرف ديگر خامنه اي از احمدي نژاد ميخواهد که با روحيه رئيس جمهوري کار کند که پنج سال ديگر رئيس جمهور است، يعني مستقيما به وي ميگويد که بايد دوباره از صندوق بيرون بيايد و اين معضلي براي مخالفين احمدي نژاد ايجاد کرده است. و بالاخره اکنون بر سر وزير پيشنهادي احمدي نژاد براي وزارت کشور بحث داغي در جريان است. صادق محصولي، بدليل اينکه ميلياردر است مورد مخالفت برخي از نمايندگان است. خود وي در مجلس هفتم وقتي بعنوان وزير نفت معرفي شده بود دارائي خود را ١٦٠ ميليارد اعلام کرده بود که پس از مخالفتهائي که با وي شد خود او کنار کشيد. تلاش "اصلاح طلبان" براي کانديد کردن خاتمي براي انتخابات شش ماه ديگر نيز مدتي قبل شروع شده بود و هنوز هم مطرح است. و آخرين خبر جديد درباره اختلافات درون جناح راست انشعاب محمد رضا باهنر از فراکسيون "اصولگرايان" است. او فراکسيون ديگري بنام فراکسيون "پيشرفت و عدالت" اعلام کرد و طي نامه اي از ٨٠ نفر از نمايندگان اصولگرا دعوت کرد که در جلسه اي در اينباره شرکت کنند.  

اينها فقط گوشه اي از موارد تشديد اختلافات درون جناح راست است که اکثر آنها در همين دو سه هفته اخير روي داده است. تشديد دعواهاي درون جناح راست رژيم به سهم خود ضربه مهمي به حکومت ميزند که خامنه اي هم قادر به جمع کردن آن نيست زيرا خود وي عليرغم هر تعارفي که در ظاهر با او دارند يک پاي اين دعواهاست. يکي از طرفداران احمدي نژاد دولت وي را رسما "دولت ولايت فقيه" مينامد و اتفاقا دفاع خامنه اي از احمدي نژاد به وي امکان داد که به مجلس دهن کجي کند و  صادق محصولي را که در مجلسه هفتم بر اثر مخالفت با او کنار کشيده بود اينبار بعنوان وزير کشور معرفي کند زيرا انتقاد خامنه اي از مجلس راي ندادن به محصولي را براي نمايندگان و کلا مجلس مشکل ميکند.
انترناسیونال: در مقابل این تحرکات چه میتوان و چه باید کرد؟ 
فاتح بهرامی: جمهوري اسلامي رفتني است و کارگران و مردم محروم و آزاديخواه در ايران خيلي وقت است که حکم به رفتن جمهوري اسلامي داده اند. شرايط جديد فوريت تحقق اين خواست اساسي مردم و دستيابي آنان به يک زندگي انساني را ده چندان ميکند. اين جامعه تاکنون تلفات و قربانيان زيادي داده است، نبايد از ما و فرزندانمان بيش از اين قرباني بگيرند. هر تحرک امنيتي رژيم و تعرض اوباشان آنرا به مردم بايد با قاطعيت به شکست کشاند. حکومت اسلامي خيلي بيشتر از ما مردم حق طلب بر قدرت متحد ما واقف است، ما بايد اين قدرت عظيم را برسميت بشناسيم و به آن اتکا کنيم. هيچ راه ديگري براي خلاصي از اين جهنم وجود ندارد. اگر دست جمهوري اسلامي باز باشد، فقر و بيکاري و خانه خرابي بيشتر از آنچه که هست را به ما ميخواهد تحميل کند. طرح اقتصادي احمدي نژاد که قرار است بزودي عملي بشود و نيز تاثيرات بحران جهاني سرمايه داري چشم انداز سياهي را در مقابل جامعه ميگذارد و بهمين دليل هم تلاش ميکنند بما بگويند که تحمل کنيم و نيروي سرکوبشان را نشانمان ميدهند. اما ما اجازه نميدهيم که بار اين بحران را نيز روي دوش ما بگذارند. 
تنها راه رهائي از وضع موجود و آينده سياهتر از اين، سرنگوني حکومت است و اين در گرو متحد شدن صف ميليوني مردم زير چتر حزب کمونيست کارگري است. آن خلائي که تاکنون باعث شده بود خواست سرنگوني اين حکومت بتعويق بيفتد عدم وجود اتحاد سراسري کارگران و محرومان است که اکنون بايد در کوتاهترين زمان پر بشود، يعني بايد دور حزب حلقه زد تا ما کارگران، زنان، جوانان و کليه مردم شريف و آزاديخواه همراه با حزب خود آينده را رقم بزنيم. همه کساني که کانال جديد را نگاه ميکنند تاکنون به قدرت خود و حزب خود و تلويزيوني که اکنون به تريبون مستقيم مردم عاصي از ستم و نابرابري تبديل شده است پي برده اند. اين پديده بايد دهها ميليوني بشود. رژيم اسلامي در همين مدت کوتاه سه چهار ماه اخير قدرت اتحاد مردم را در هيبت اين تلويزيون ديده است که روي خط ميايند و حرفشان را ميزنند و نفرتشان را از حکومت اعلام ميکنند. يکي از بينندگان کانال جديد و جمعي که همراه وي تلويزيون را نگاه ميکردند ارزيابيشان اين بود که نيروي انتظامي در برابر کانال جديد و قدرت مردمي که از طريق تلويزيون روحيه اتحادشان را بهم پيوند داده است هراسان شده اند و مانور اعلام کرده اند. اين نمونه قدرتي است که کارگر و زن و انسانهاي شريفي که از چهارگوشه ايران تماس ميگيرند احساس ميکنند زيرا متوجه اين واقعيت ميشوند که خواست انسانيشان يکي است و حزبي و تلويزيوني هست که متعلق به آنهاست و اين خواستها را نمايندگي ميکند و اتحاد بين آنان را تامين ميکند. از اينرو گام اساسي براي رهائي از شر جمهوري اسلامي اينست که اولا، به حزب خودتان بپيونديد و دوست و آشناي مورد اعتمادتان را هم به آن فرا بخوانيد. ثانيا، تلويزيون کانال جديد را جمعي نگاه کنيد و با آن تماس بگيريد و به دوست و آشناي خود معرفي کنيد. ثالثا، براي سرپاماندن تلويزيون در هر حدي که ميتوانيد کمک مالي کنيد، زيرا اين تلويزيون بجز کمک اعضا و دوستداران حزب و مردم آزاديخواه منبع ديگري براي تامين هزينه بالاي آن ندارد. و بالاخره بسيار مهم است که به فراخوانها و رهنمودهاي حزب توجه کنيد و براي بکارگيري آنها تلاش بکنيد و ابتکار بخرج بدهيد و از اينطريق به حرکت و عمل مشترک در جهت عملي شدن اتحاد مبارزاتي و تحقق خواسته هايمان شکل بدهيم..
در سطح اجتماعي و زندگي روزانه براي عقب راندن تحرکات و اقدامات امنيتي مزدوران جمهوري اسلامي بايد با قدرت و متحد و تعرضي عمل کرد. در مقابل هر اذيت و آزار اوباشان و ايجاد مزاحمت براي زنان در خيابانها و محلات بطور جمعي بايد اعتراض و دخالت کرد و مزدوران را فراري داد. در محلات نبايد اجازه داد که گشت هاي بسيج دست به بازرسي و اذيت و آزار مردم بزنند. اينها بارها و بارها در مقابل حرکت متحدانه جوانان فرار کرده اند و اکنون نيز نبايد بتوانند پروژه فعاليت مجدد بسيج را عملي کنند. در کارخانه ها مجامع عمومي کارگري تنها ابزار قدرت جمعي کارگران است و بايد بطور منظم به آن اتکا کرد تا با اتکا به قدرت متشکل کارگران بتوان تعرض حکومت را به حقوق کارگران سد کرد. برقراري ارتباط و تماس بين رهبران کارگران در کارخانه هاي مختلف براي هماهنگي و انتقال تجارب و اقدامات مشترک يکي از حياتي ترين کارهاي لازم در جهت پيشروي مبارزات کارگران است. حکومت اعتراض کارگري را اگر تنها بماند ممکن است بتواند سرکوب کند اما همبستگي و حرکت مشترک چند کارخانه و محل کار سرمايه داران و دولت را بعقب نشيني وادار ميکند. اعتراضات بر سر خواستهاي کارگري را بايد به سطح جامعه کشاند و مردم را از آن مطلع کرد تا امکان همبستگي مردم را بوجود آورد که رژيم نتواند سرکوب کند. اخبار اعتراضات و همچنين خواستهاي کارگران را بايد باطلاع کانال جديد رساند تا علاوه بر مطلع کردن همه مردم، براي جلب همبستگي در سطح بين المللي و فشار به حکومت اقدامات لازم سازمان داده شود. در جريان اعتصابات کارگري بايد خانواده هاي کارگران و مشخصا همسران کارگران در تجمعات و راهپيمائي ها فعالانه شرکت کنند و براي همبستگي با اين مبارزات مردم را بسيج کنند. 

واقعيت اينست که حکومت اسلامي و همه اوباش آن بخوبي ميدانند که خود مجرم هستند و باني گراني و خانه خرابي و تحميل فقر و فلاکت به مردم خود آنها هستند. از طرف ديگر طيف وسيعي از سران و طرفداران اين حکومت ميلياردرهائي هستند که از طريق بالا کشيدن حق و حقوق کارگران ثروت خود را جمع کرده اند. اينها مجرمند و بايد جواب بدهند. فقط لازم است با نيروي متحد و متشکل و قدرتمند ما مواجه بشوند.* 
